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  تیمسئول ای فیاحترام، تکل هقاعد
  5/9/96: دییتأخ یتار  12/5/96: افتیخ دریتار

  *یلمیاحمد د   _______ ________________________________   

  دهیچک
(وجــود  هاي گونــاگونیههستند که از مرحل يندیمحصول فرا یمدن تیضمان و مسئول ينهادها
کــه در  یو فقهــ یحقوق هايهد. قاعدشویم لی)  تشکفینقض تکل و فیتکل پدیدساختنحق، 
کننــد؛ یمــ فــاینقــش خــود را ا هاهمرحلــ نیــاز ا یکــیبر عهده دارند، در  ینهادها نقش نیا هحوز

متفــاوت خواهــد بــود و هــا آن و کــارکرد تیگذار باشند ماهرثا ياکه در چه مرحلهنیبراساس ا
 هايهاز قاعــد یکــیاست.  یمدن تیدر مسئول میدخالت مستق يادر مرحله سوم به معن ریفقط تأث

  ؛اســت» احتــرام« هدارد، قاعد ینقش مهم یمدن تیضمان و مسئول ندیاکه در فر یو حقوق یفقه
آن  تیــنظــر وجــود دارد، نــوع و ماهاتفاق ندیان فریکه نسبت به اصل دخالت  آن در ا یحال در

و ضــمان  یمــدن تیاثبــات مســئول يبــرا یشرط کاف ییقاعده به تنها نیا ایمورد اختلاف است: آ
 تیاز موجبات ضــمان و مســئول ییآن را به تنها یکند؟ برخیشرط لازم را فراهم م فقط ایاست 

پندارنــد کــه بــه یمــ یعمــوم فیــتکل کیــجعل  فقطنقش آن را  گرید رخیدانند و بمی یمدن
 يانگارفیتکل هیاز نظر روپیش نوشتار د. درشو یمدن تیضمان و مسئول باعثواند تینم ییتنها

  شده است. يدارقاعده جانب نیا

  .هیحقوق امام ف،یتکل ،یمدن تیقاعده احترام، ضمان، مسئول: يدیواژگان کل
                                                   

ــــ اریدانشــــ .* ــــوق خصوص ــــروه حق ــــلام یگ ــــم یو اس ــــگاه ق ــــوق دانش ــــکده حق  دانش
)ahmad.deylami@gmail.com.(  

mailto:ahmad.deylami@gmail.com
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 مقدمه

فقهی حقوقی که نقــش بســیار مهمــی در فراینــد پیــدایش ضــمان و  هايهیکی از قاعد
، 8، جق1412(عــاملی،  »لایحــلّ«یــا » احتــرام« هعهــده دارد، قاعــد مسئولیت مــدنی بــر

اراکــی،  /323، ص1، جق1425اصــفهانی، محقــق /9، صق1404کاشــانی،  /247ص
م از فقهــی، اعــگونــاگون البته به ایــن قاعــده در ابــواب  ؛است )181، ص1، جق1415

، 29و ج 23، ص3، ج]تــابــی[(نجفــی،  عبادات، معاملات و احکام اســتناد شــده اســت
-152ص، 1382شــفیعی،  /393ص ،15ج ،ق1405بحرانــی،  /344ص ،41ج و 359ص
، ق1425مراغــی، (حسینیاست  شدهقواعد فقهی نیز بحث  هايباو در برخی کت )141

 ،ق1417مصــــطفوي،  /293-303ص ،5، جق1413بجنــــوردي،  /556-557ص ،1ج
هاي فقهــی محــضِ آن، بر جنبه افزوناین قاعده ، عام آن هبا توجه به گستر) 24-27ص

ویــژه ضــمان و حقوق خصوصی به هویژه حقوق بشر و حوزحقوق عمومی به هدر حوز
بررســی نقــش آن در ضــمان و  روپــیش مسئولیت مدنی، کــاربرد دارد. هــدف نوشــتار

اهیت نقشی که این قاعده در فراینــد مســئولیت ایفــا در نوع و ممسئولیت مدنی است. 
ایــن  هپیشین بارهدرنظر وجود دارد. ویژه فقیهان اختلافو به وراناندیشهکند، در بین می

در موارد بسیاري از فقه به این قاعده استناد شده است و حتــی توان گفت که می قاعده
ــان  ــی از فقیه ــوم، بعض ــن  آن )79-80ص ،1، جق1403(بحرالعل ــروریات دی را از ض

این قاعده در منابع خاص قواعد فقهی مربوط بــه مســئولیت و ضــمان،  اما *اند.پنداشته
بــه  هعمــدطور بــهفقهــی نیــز  هايکمتر بخشی را به خود اختصاص داده است. در متن

رسد که این امر ناشی از نظر میبه شده است. بسندهتطبیق و تفریع آن در موارد خاص 
هــاي علمــی ژرف و انگاري آن بوده است. اما برخی از فقیهــان بــزرگ کــاووشروشن

مستند  طوربه به تفصیل و روپیش که در نوشتاراند نسبت به آن انجام دادهاي موشکافانه
رفته در دلایل  کاربه پس از تبیین ادبیات ها. محور این بحثشدسی خواهد ربرهر یک 

و نوعِ نقشی است که آن در فرایند پیدایش ضــمان و  و مبانی این قاعده، تعیین ماهیت
پرسش اصلی و محور نزاع این است که آیا قاعــده احتــرام کند. می مسئولیت مدنی ایفا

                                                   
 د.شوارتداد می باعثظاهر مراد ضروري فقه است، نه ضروري دین که انکار آن در البته . *
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به تنهایی شرط کافی براي اثبات مسئولیت مدنی و ضــمانِ کســی کــه نســبت بــه مــال 
ایــن امــر شــرط بــر آن، بــراي  تفزونکند یا می احترامی کرده است را فراهمدیگري بی

ادبیات حقوقی ما به تبع قــانون مــدنی و مجــازات اســلامی، در دیگري نیز لازم است؟ 
 6، بنــد 22در قانون اساسی (اصــل  ؛ جز چند مورداست آمدهز آن نامی به میان کمتر ا
  د گرفت. مورد استفاده قرار خواهکه  )20و اصل  2اصل 

سبت به آن مطرح است، ابتدا جهت بررسی این قاعده و پاسخ به پرسش اصلی که ن
و واژگــان کلیــدي  هــاموســپس مفه شــودآن بیــان  هتــرین مبــانی و ادلــلازم است مهم

هــاي شناســانه قــرار گیرنــد و در ادامــه دیــدگاهشده در ادله، مورد تحلیل مفهــوممطرح
شده در این قاعده بررسی و نقــد ماهیت حکم تشریع بارهیک در شده و دلایل هرمطرح

نقل شده  ی است که از معصومانهایجا که دلایل اصلی این قاعده روایتآن شوند. از
ي سیاقی و ساختاري و هاشناسی واژگان، دلالتویژه مفهومتفسیري به هايهاست، قاعد

ي لفظی نقش مهمی در اظهار نظر نســبت بــه ماهیــت ایــن قاعــده هادلالت هاياستلزام
یــک تکلیــف  هروشن خواهد شد که آیــا ایــن قاعــده دربردارنــد ،دارند. به این ترتیب
 دو کننده یکی از موجبات و مبانی ضمان و مسئولیت مدنی یــا هــرعمومی است یا بیان

  باشد؟میها آن

  مبانی و دلایل قاعده احترام
 شده از معصــوماناکثریت قریب به اتقاق فقیهان براي اثبات این قاعده به احادیث روایت

اند و برخی نیز آن را مبنی بر دلیل عقلی یا عرف خردمندان که مورد تأیید شــارع کرده استناد
  در پی خواهد آمد.ها آن دانند. بیان مستند استدلالمی مقدس قرار گرفته،

  ها. روایت1
  هــايها روایتآن و به است استفاده شده» لایحلّ« هاز واژ هاروایتدر یک دسته از این 

 هواژهــا آن دیگــر از هدر دست .)183، صق1418خمینی، موسوي(شود می گفته» لایحلّ«
  است.  ه واپسینبه مناسبت واژ گذاري این قاعدهامرفته است. ن کاربه »حرمت«

با اندك تفاوتی در هاي گوناگون روایتاین مضمون در قالب  :»لایحلّ« هايروایت. 1
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  زیر است:روایت دو ها آن ترینروایت شده است و اصلی ،هاعبارت
سفر حج خــویش  واپسیندر  پیامبر اکرمروایت شده که  العقولتحفدر کتاب 

  که به حج خداحافظی معروف است، فرمود: 
 إنِمََّا المْؤُْمِنوُنَ إِخوْةٌَ وَ لَا یَحِلُّ لمُِــؤْمِنٍ مَــالُ أَخِیــهِ إِلَّــا عَــنْ طِیــبِ نَفْــسٍ مِنْــه أَیهَُّا النَّاسُ«

 ،ق1403علامــه مجلســی،  /425، ص3، جق1409عــاملی،  /134ص ،1363، شــعبه(ابن
 113صص ،2، جق1405جمهور، ابیابن /223، ص1ج ،ق1408نوري،  /350ص ،73ج
ند و براي هیچ مؤمنی مــال بــرادرش حلــال هست مردم! مؤمنان با هم برادراي  ؛)240و 

  .»نیست مگر با طیب نفس وي
لَا « این مضمون با این عبارت روایت شده است:در گزارش دیگري از همین سخنان 

ه ــۀِ نَفْســِ ــا بِطِیبَ ــهُ إِلَّ ــا مَالُ لمٍِ وَ لَ ــْ ــرِئٍ مُس ــلُّ دَمُ امْ ــی،  یَحِ  /273-2735ص ،7، ج1362(کلین
خون و مــال شــخص  ؛)120، ص5، جق1409عاملی،  /93، ص4، ج1395صدوق، شیخ

    .»و اشتیاق درونی) وي مسلمان حلال نیست، مگر با طیب نفس (به دلخواه، تمایل
  نوشتند: عثمان عمريمحمدبنخاصشان  ههاي نماینددر پاسخ یکی از پرسش امام زمان

 /521، ص2، ج1395صــدوق، (شــیخ لَا یَحِلُّ لِأَحدٍَ أنَْ یَتَصرََّفَ فِی مَالِ غَیرِْهِ بغَِیْــرِ إِذْنِــه«
علامـــه مجلســـی،  /541ص ،9ج ،ق1409عـــاملی،  /480، ص2، جق1403طبرســـی، 

کس حلــال نیســت کــه در مــال براي هیچ ؛)182ص ،100ج و 183ص ،53ج ،ق1403
  .»تصرف کند اجازه ويدیگري بدون 

  کند که فرمود:روایت می پیامبر اکرماز  امام باقر :احترام روایت .2
(کلینــی،  وَ حرُْمۀَُ مَالهِِ کَحرُْمَــۀِ دَمِــهِوَ قِتَالهُُ کُفرٌْ وَ أَکْلُ لَحمْهِِ مَعْصِیَۀٌ  سِبَابُ المْؤُْمِنِ فُسوُقٌ«

و  377صــص ،3، ج1363صدوق، شیخ /212، ص1363شعبه، ؛ ابن360، ص2، ج1362
 /29، ص29و ج 298 و 297، 282صصــ ،12، جق1409عاملی،  /569-570و  418

دادن بــه مــومن فســق دشــنام ؛)150، ص72، ج212، ص21ج ،ق1403علامه مجلســی، 
) ويکــردن از غیبــت( شکفر است و خوردن گوشــت يبا و جنگیدن (نابکاري) است و

  .»است يهمچون حرمت خون و شگناه است و حرمت مال
انــد. دیگري نیــز بــراي اثبــات ایــن قاعــده اســتناد کــرده روایتبه  نهایبرخی از فق

  پرسیدم:  امام صادقگوید از می مسلممحمدبن
غَیرِْ أهَْلِ مِلَّتهِمِْ قَالَ نَعمَْ إِذَا لمَْ یوُجدَْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتهِمِْ جَــازتَْ  مِلَّۀٍ مِنْ هَلْ تَجوُزُ شهََادةَُ أَهْلِ«
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ــدٍ ــقِّ أَحَ ــابُ حَ لُحُ ذَهَ ــا یَصــْ ــهُ لَ ــرِهمِْ إنَِّ هَادَةُ غَیْ ــی،  شــَ  /398 و 4، ص7، ج1362(کلین
ـــیخ ـــدوق، ش ـــاملی /47، ص3، ج1363ص ـــ311ص ،19ج ،ق1409، ع ـــا  ؛)310ـ آی
دادن غیر مسلمان براي (اثبات وصیت) مسلمان جایز است؟ فرمــود: بلــی، اگــر شهادت

شاهد مسلمان پیدا نشود شهادت غیر مسلمان (بر وصیت مســلمان) جــایز اســت زیــرا 
  .»خوب نیست که حق کسی از بین برود

و بــا  اســت ان قرار گرفتــهمورد قبول فقیه به معصومان هاروایتاستناد مفاد این 
 ؟92، ص4، ج1363صــدوق، (شــیخانــد. نظــر از نــوع حکــم، طبــق آن فتــوا دادهصرف

عــاملی،  /200، ص1، ج1385خمینــی، موســوي /91-94، ص3، ج1382ی، یخوموسوي
، ق1407طوســی، شیخ /137-139ص ،2، جق1420علامه حلی،  /105، ص3ج ق،1409

ـــانی،  /9، ص5ج  /282، ص9، جق1406مجلســـی،  /125ص، 12، جق1414شـــهید ث
  .)951، ص5، جق1406کاشانی، فیض /11، ص10، ج1382ملاصالح مازندرانی، 

 روایــتاولاً، استدلال به ایــن  ؛گفته شده است که واپسیندر نقد استدلال به روایت 
نبودن خوب ؛ ب)مراد از حق مال باشد الف): منوط است براي اثبات ضمان به دو شرط

بیان  روایتثانیاً، مفاد این  ؛دو، اثبات شده نیستیک از اینهیچ امامان باشد. کنایه از ض
شامل مورد تلــف  روایتثالثاً، این  ؛است و ارتباطی به ضمان ندارد» کردنحق وصیت«

 ؛)91-93ص ،3، ج1382ی، یخــوموســوي(رو دلیل اخص از مدعاست از این ؛شودنمی
  د.شومی از شمار دلایل این قاعده خارج روایت واپسینرو، از این

  . حکم عقل یا عرف خردمندان2
 امــا داننــدمــی گفتــههــاي پیشروایتاکثریت قریب به اتفاق فقیهان دلیل این قاعده را 

(حــائري، ند که مفاد ایــن قاعــده حکمــی عقلــی اســت هست این باور برها آن بعضی از
 گفتــه فقــطهــاي پیشروایتو ) 267، صق1417کمــري، کوه /239ص ،14، جق1418

آن حکم عقلی بوده و مؤسس این قاعده نیستند یا مفاد این قاعــده  بر پافشاريتأیید و 
از  یِیدلیلی بر تأیید این عرف عقلا گفتههاي پیشروایتبیانگر عرف خردمندان است و 

  .)97-98 و 95صص ،3، ج1382ی، یخوموسوي( دهستن ،موجود پیش
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  عهعقلا و متشر ه. سیر3
، 38ج ،تــا][بی(نجفــی، متشــرعه  همبناي ایــن قاعــده را عــرف و ســیر برخی از فقیهان

نیز بــر  نهایدانند و فقمی )218ص ،2، جق1411، شیرازي(مکارمعقلا  هیا سیر) 322ص
که مبناي ایــن قاعــده این )25، صق1417(مصطفوي،  پذیرش آن توافق و تسالم دارند

باشد، در قلمرو، ماهیت و آثار آن، تأثیر دارد. اکثریت قریب گفته، یک از مبانی پیشکدام
بحث  هبنابراین، عمد ؛دانندمی را مبناي این قاعده گفتههاي پیشروایت نهایبه اتفاق فق

  خواهد بود.ها آن بر محور تفسیر

  احترام هادبیات قاعد
 هــاينظرهــا آن رشده که نسبت به مفهوم و تفسیدر دلایل این قاعده از واژگانی استفاده

در نوع و ماهیتِ نقش و کارکرد  هایک از این معانی و تفسیر یکسانی وجود ندارد. هر
ند. ایــن واژگــان هســترو، درخور تبیــین و تحلیــل از این است گذار بودهاثراین قاعده 

  ».طیب نفس«و » مسلم«، »حرمت«، »حلیّت«ند از: هست عبارت
  زیر بیان شده است: هايمفهوم این واژه احتمال بارهدر :. حلیت1

» حِلّ«است و » حِلّ« هاز ریش» حلیت«شود که می گفته :آزاد، رها و مجاز بودنالف) 
 /28، ص3، جق1410(فراهیـــدي،  اســـت ي آزاد بـــودنادر زبـــان عربـــی بـــه معنـــ

ت ي ممنوعیت، محدودیاکه به معن» تحریم« برابردر ) 251، صق1412اصفهانی، راغب
دو تناسب دارد  ي با حکم وضعی و تکلیفی هرابه این معن» حلیت«و محجوریت است. 

جداگانــه هــا آن یک از و ممکن است براي هر) 105، ص1، جق1425اصفهانی، (محقق
وقتــی  طور مثال،؛ بهدو حکم استفاده شود یا در یک کاربرد براي جعل هر شوداستفاده 

شود، مراد هم حکــم می حقوقی مانند بیع نسبت دادهبه امور اعتباري و اعمال » حلیًت«
وضعی است و هم حکم تکلیفی. اگر به اعیان خارجی نســبت داده شــود، مــراد حکــم 

؛ یحلً لهــم الطّیبــات«مانند:  ؛کار و تصرف متناسب با آن است» مجاز بودن«تکلیفی یعنی 
قرار » تحریم« هواژ» حلیًت« برابردر  .»کندمی را براي آنان حلال هاپاکیزه ؛)157(اعراف، 

  .)139، ص2، ج1382ی، یخوموسوياست (» حلیًت«دارد و چگونگی کاربرد آن مانند 
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یعنی باز بودن اســت؛ در » حَلّ« هاز ریش» حلیًت«براساس این احتمال  :باز بودنب) 
کردن و در جاي خود بودن، قــرار شدن و حلولخوردن، نازلشدن، گرهبسته» شَدّ« برابر

ـــدي، (رد دا ـــب27، ص3، جق1410فراهی ـــانع  .)251، صق1412اصـــفهانی، ؛ راغ م
ثرگذاري آزاد گذاشتن، نیز از معانی آن است. عدم حلیت مال به انشدن و آن را در شئ
شخص نسبت به آن و باز نشدن قیدوبنــد مــال از  هي عدم خلاصی و عدم فراغ ذمامعن

  .)105-106ص ،1، جق1425اصفهانی، (محققگردن فرد است 
  زیر وجود دارد: هايمفهوم این واژه نیز احتمال بارهدر :. حرمت2

 هي کــه شــئِ داراي حرمــت، شایســتابه این معن :داشتنحرمت به مفهوم احترامالف) 
 قراردارد» احترامیبی« برابري در ااحترام است و باید به آن ارج نهاد. حرمت به این معن

ــدي، ( ــاد، ابــن /222، ص3، جق1410فراهی  ،اصــفهانیمحقــق /93، ص3، جق1414عب
بجنــوردي،  /44-46ص، 1382حکیمیان،  /83ص، 1374مؤمن،  /321، ص1ج ق؛1425
گذاشــتن، داشــتن و احتــرامو آثار عملیِ این گرامی هاکه الزاماین .)86، ص2، جق1413

کنــد، در بخــش بعــدي و در هنگــام بررســی چگــونگی می چگونه در خارج نمود پیدا
یک از این معــانی جهــت تعیــین ماهیــت و کــارکرد ایــن قاعــده،  براساس هر استدلال

  مشخص خواهد شد.
و » حِــلّ« برابــردر » حرمــت«ي ادر این معن :بودنحرمت به مفهوم حرام و ممنوع ب)
 ،1، جق1425اصــفهانی، محقــق /223، ص3، جق1410فراهیــدي، ( بــودن اســتحلــال

در ایــن  .)230ص ،ق1412؛ اصــفهانی، 92-91ص ،3، ج1382ی، یخو/ موسوي322ص
  خواهد بود.» لایحلّ« روایتمانند » حرمت«روایت مفهوم، مفاد 

اکثریــت  موقعیــت این قید از باب غبلــه و اما مفهوم مسلمان روشن است :. مسلم3
دو،  آورده شده است، مفاد این قاعده چه حکم تکلیفی باشد یا وضعی یا هر هاقامصد

 مقــررات اســلام، اموالشــان محتــرم اســت، هکه با توجه بــه مجموعــکسانی همه شامل 
غیرمسلمانانی را که شهروند حکومت اســلامی  ههمشامل رو، این قاعده از این ؛شودمی

 هستند و بیگانگانی که با دولت اسلامی معاهده صلح دارند و در حالت جنگ نیستند نیز
 82ص ،4ج و 277، 81ص ،21ج ،تــا][بینجفی،  /400ص ،1388(علامه حلی، شود می
کرکــی، محقــق /264ص ،19ج ،ق1405بحرانی،  /265ص ،39ج و 118-111ص ،5ج و
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ـــا /149ص ،4، جق1414 ـــابراین، فق) 94ص ،9ج ،ق1418حـــائري، ییطباطب  نهـــایبن
شود و فرقــی می هر دو ،ین قاعده شامل محترم ذاتی و عرضینظر دارند که مفاد ااتفاق

و غیرمسلمان وجود ندارد. ادعاي اختصاص ایــن قاعــده بــه از این جهت بین مسلمان 
  بدون دلیل و خلاف موازین تفسیري است. )59-61ص ،1382(حکیمیان،  مسلمانان

شــود: مــی دیده نهایدو دیدگاه در بین فق» طیب نفس«مراد از  بارهدر :. طیب نفس4
کنند، می ترسیمدو  یکسانی براي هر هدانند و ضابطمی »رضایت«برخی آن را مرادف با 

داشــتن، اشــتیاق و خواســت که مناط جواز تصرف در مال دیگــران دوســتمبنی بر این
اض نیست بلکه ملاك این است که تصرف شخص در مال دیگران بــا اغــرها آن درونی

عبور کردن از زمین وسیع دیگــري در طور مثال، شخصی مالک منافرت نداشته باشد؛ به
ایــن  علتباشد. این جواز نه بــهمی شاهد است، جایز حضور مالک و در حالی که وي

به فقط است که مالک این کار را دوست دارد و به آن تمایل و اشتیاق درونی دارد بلکه 
زیــرا بــدیهی اســت کــه  ؛برخــورد نــدارد يشخصی و هايکه با هدف علت استاین 

 يبــه واي یــدهگیرد که فامی می در نفس انسان شکلاورزیدن هنگداشتن و عشقتمایل
دهد که تصرف می برسد و بدون فایده پیدایش این امور معقول نیست و وجدان گواهی

بــه مالــک برســد. اي در مال دیگري منوط به این نیست که از تصرف مورد نظر فایــده
عدم مغایرت  بلکه فقط ملاك جواز تصرف در مال دیگري انتفاع مالک از تصرف نیست

مالک است و حقیقت طیب نفس به این است که در  هايتصرفِ شخص بیگانه با هدف
طور کــه چیزي که با اغراض مالک در تعارض باشد وجود نداشته باشد؛ همان ،تصرف

ي آن این اســت کــه در آن امعن ،باشدمیشود که فلان جسم طیّب و پاك می وقتی گفته
وجود ندارد؛ نه این که در آن چیزي  ،شود انساننفرت طبع  باعثناپاکی و آلودگی که 

مراغــی، حسینی /80ص ،2، جق1425(محقق اصفهانی،  است هست که متناسب با طبع
طبق ایــن تفســیر اختیــار،  .)307ص ،3، جق1424انصاري، شیخ /509ص ،2، جق1425

 کراهــت قــرار دارنــد برابــرهســتند و در  اســه بــه یــک معنــ رضایت و طیب نفس هر
عبارت دیگر، مراد از طیب نفس و رضایت به .)698ص ،2، جق1424قزوینی، (موسوي

هاي گوناگون پس از بررسی جهت ،برخورداري از استقلال در کار و اختیار در انتخاب
داشتن فعل یا معامله ي که صدور فعل به دیگري منتسب نباشد، نه دوستطوربه است؛
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که طیب نفس اخص  ر هستندباو نهایبرخی از فق برابردر  .)170ص ،ق1420(همدانی، 
از رضایت است و با قصد و اختیار ملازمه دارد؛ زیرا طیــب نفــس رضــایت همــراه بــا 

بنابراین نسبت رضــایت و طیــب نفــس عــام و  ؛بهجت و سرور و از صمیم قلب است
در ترتب آثــار وضــعی  .)110ص ،1، جق1416(ایروانی،  خاص مطلق است نه تساوي

کمــري، (کــوهباشــد مــی آثار تکلیفی طیب نفس لازمرضایت شرط است و در پیدایش 
 هايهبــر ایــن بــاور بودنــد کــه در معاملــ انادتچنین، برخی از اس) هم355ص ،ق1417

(تبریــزي،  معوض رضایت و در استفاده بلاعوض از مال دیگري، طیب نفس لازم است
   .، درس خارج فقه)]تابی[

 احترام هماهیت قاعد

این قاعده از ماهیت آن است. آیا مفاد ایــن  بارهترین پرسش درکه گفته شد، اصلیچنان
قاعده بیان یک تکلیف است یا جعل یکی از موجبات حکم وضعی ضمان و مسئولیت 

 ي آنان کــه ایــن قاعــده را واجــد حکــم وضــعی ضــمانهادو؟ ابتدا استدلال مدنییا هر
سپس  شود؛میبررسی  ؟نهحکم تکلیفی هم باشد یا  هکه در بردارنددانند، اعم از اینمی

دانند، طرح خواهد شد؛ می دلایل آنانی را که مفاد این قاعده را بیان یک تکلیف عمومی
  در هنگام نقد دلایل گروه اول بیان شده است.ها آن يهااستدلال هعمدطور بهویژه که به

  دلایل موافقان ضمان و مسئولیت مدنی
کنــد، هــم بــه مــی ضــمان و مســئولیت هافــاد گفتــهپیش هکه قاعــداي جهت اثبات این

نسبت به هــر مــورد از ». حرمت« روایتاستناد شده است و هم به » لایحلّ« هايروایت
جداگانه  طوربه شود که لازم استمی ها نیز دو گونه استدلال در منابع فقهی مشاهدهاین

  بررسی شود.

  »لایحل« هايروایتاستدلال به . 1
  براي اثبات ضمان به دو گونه بیان شده است: هااستدلال به این روایت

حــذف شــده و پنهــان اســت و مفــاد ایــن » بلاعوض« هکلم هاروایتدر این دو . 1
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تصرف بلاعوض در مال دیگري حلال نیست مگر با رضایت و «این است که  هاروایت
 در نتیجه در فرض تلــفِ ؛)190-204ص ،3، جق1424انصاري، (شیخ »يطیب نفس و

  مثل یا قیمت آن باید به مالک داده شود و این چیزي جز حقیقت ضمان نیست. ،عین
هــاي روایتبــودن چنــین قیــدي در حــذف و پنهــان براي اولاً، قرینه ؛بررسی و نقد

بودن چنین قیــدي بــاز هــم وجود ندارد؛ ثانیاً، برفرض قبول محذوف و پنهان گفتهپیش
، روایــتدر ایــن » بــدون عــوض«بودن قیــد پنهانکند؛ زیرا با قبول دلالت بر مدعا نمی

الطــرفین مرضــی تصرف در مال دیگري بدون وجــود عــوضِ«شود: می ي آن چنینامعن
اگر مالک راضی باشد، تصــرف «که مفهوم مخالف آن عبارت است از این .»مجاز نیست

بر حکم تکلیفــی مربــوط بــه  فقطدر این عبارت  .»مجاز است ويبدون عوض در مال 
در مال دیگري و ضرورت وجود عوضِ قراردادي و توافق شده در برابــر عــین  تصرف

در حالی که سخن و مدعا اثبات  ؛شده است پافشاريمال موجود، یعنی ضمان معاوضی 
در صورت وجــود «شود که می این شدهروایت بیانضمان واقعی و قهري است یا مفاد 

این تفسیر  اما» گري مجاز استعوض حتی با فقدان رضاي مالک هم تصرف در مال دی
زیرا حلیّت تصرف در مال دیگــري مشــروط بــه رضــایت وي  ؛نادرست است گمانبی

 ،2و ج 319-320ص ،1، جق1425اصــفهانی، (محقــق است، معوض باشد یا بلــاعوض
  .)290-291ص

خلــاف حــرام و  پی نداشته باشد، بــر حلال چیزي است که تبعات و عقوبتی در. 2 
شود، به این معناست که مجازاتی در پی می به افعال اسناد داده» حلیّت«غیرحلال. وقتی 

به فعلی نسبت داده شود به این معناست که عقوبت » عدم حلیّت«ندارد و برعکس اگر 
به اموال نسبت داده شود، مفاد آن این اســت » حلیّت«هر گاه  اما پی دارد و مجازات در

آن، مالی که حلال نیست تصرف در آن جبران پی ندارد؛ برخلاف  که جبران خسارت در
تصرف در مــال «این است که » لایحلّ« هايروایترو، مفاد از این ؛پی دارد خسارت در

که مالک راضی باشد که جبران خسارتی پی دارد، مگر این دیگري جبران خسارت را در
بــدون « دِبــودن قیــدر این تفسیر بدون ادعــاي محــذوف و پنهــان .»پی نداشته باشد در

، ق1413(بحرالعلوم، بر ضمان استدلال شده است » لایحلّ« هايروایتبر دلالت » عوض
  .)290ص ،2و ج 320ص ،1، جق1425اصفهانی، محقق /79-80ص ،1ج
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 هخلاف ظاهر عرفی حدیث است زیرا ظهور عرفــی واژ ا، این معناولاً ؛بررسی و نقد
از روي رضــایت و طیــب نفــس این است که تصرف در مال دیگري » عن طیب نفسه«

این است که اگر تصــرف  روایتو اصلی نخست ي قسمت امالک انجام شود؛ پس معن
و این حکم تکلیفی است، نه حکــم  باشدمیبراساس رضایت مالک انجام نشود، حرام 

 روایتانند سیاق و ساختار م روایتوضعیِ ضمان و مسئولیت مدنی؛ یعنی ساختار این 
پس از  فقطجا که تبعات و لزوم بالفعل جبران خسارت براي مال از آنثانیاً، دوم است؛ 

زیرا متعلق و  ؛خواهد بود امعنبی» طیب نفس«به » حلیت«شود، تقیید می تلف آن مطرح
مراد رضــایت بــه برائــت  الف)ممکن است یکی از سه چیز باشد: » طیب نفس«مفعول 

ضمان  پیش از آنکه با فرض اینذمه و سقوط تبعات آن یعنی مسئولیت و ضمان باشد 
ثابت شده است. در این صورت رضایت با وجود ضمان قابل جمــع اســت بلکــه ایــن 

پس مفاد  ؛کندمی پافشارياز ابراء ضمانی که اصل وجود آن را  باشدمیرضایت عبارت 
بیان این  اعوض بودن نیست بلکهاثبات ضمان در صورت عدم تراضی بر بل روایتاین 

موجــود  پــیشرضایت نسبت به برائت ذمه وجود داشته باشد، ضــمانِ از  است که اگر
  ساقط خواهد شد.

کننده از ثبوت ضمان یا گیريمراد رضایت به تصرف مجانی باشد تا مانع و پیش ب)
جبران خسارت باشد. اشکال این احتمال این است که مفروض ما در استدلال بر دلالت 

نســبت داده » خــود مــال«که عدم حلیّت به  اشدبمیبر حکم وضعی ضمان این  روایت
تــا اســتثنا نــاظر بــه ایــن باشــد کــه تصــرف (یعنــی » تصرف در مال«شده است، نه به 

شود به تصرفی که از روي رضایت مالــک از شــخص ســرزده و می منه) تقسیممستثنی
طــور کــه گفتــه تصرفی که بدون رضایت مالک از شخص صادر شده است. چون همان

حکــم  روایــتمفــاد  باشــدمیم حلیت به تصرف نسبت داده شود که فعــل شد اگر عد
  تکلیفی خواهد بود که خلاف مقصود از این استدلال است.

یعنــی  ؛رضایت و طیب نفس مالک به نبودن ضمان و جبران خسارت باشد مراد ج)
مالک راضی باشد که شارع حکم به ضمان و جبران خســارت نکنــد؛ نــه رضــایت بــه 

باشــد،  این معنشود. اگر مراد از رضایت احکم به ضمان نمی باعثرعاً موضوعی که ش
 ،2و ج 220-221ص ،1، جق1425اصــفهانی، (محقــقثیري ندارد چنین رضایتی هیچ تأ
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زیرا حکم شارع تابع بود و نبود موضوع است و پس از تحقق موضوعِ  ؛)290-291ص
که عــدم رضــایت جزئــی از ثري ندارد؛ مگر ایناضمان، رضایت و عدم رضایت مالک 

پس با روش سبر و تقسیم و برهان  ؛طور نیستموضوع ضمان باشد که در این فرض این
شود که اصل مدعا یعنی دلالــت می ، معلومهاها و نتیجهاحتمالتمام بودن خلف و باطل

افــزون بــر بر حکم وضعیِ ضمان و مسئولیت مدنی نادرست است. » لایحلّ« هايروایت
نداشتن ي باز بودن و مؤثر بودن و مانعابه معن» حَلّ« هاز ریشروایت در این » حلّ لای«، این

خود متعدي است و نیاز به واسطه ندارد و » حَلّ«زیرا  ؛هم نیست که مستلزم ضمان است
  .)106ص ،1واسطه متعدي شده است (همان، ج با روایتدر این » لایحلّ«

شــود، مخــتص مــی به گوسفند نسبت داده طور مثالبهوقتی که حلیت یا حرمت  .3
باشــد یــا وقتــی کــه بــه اُمهّــات مــی خوردن گوشتِ آن است که تصرف متناسب با آن

هــا آن مختص تصرف متناسب یعنی ازدواج با ؛)23شود (نساء، می (مادران) نسبت داده
شود. اختصاص به تصرف می نسبت داده» مال«هنگامی که حلیت یا حرمت به  اما است
تصــرف، در دســت  مانندگونه قلب و انقلاب و دگرگونی  ی ندارد بلکه شامل هرخاص

کردن . البته برخی امور مانند نگاهشود... میداري کردن، خوردن، فروختن و گرفتن، نگه
آن مال نشستن حتی اگر مصداق تصرف هم باشند، از قلمــرو حکــم خــارج  هو در سای

چــه  شود. در نتیجه، اگرمی داري مال همل نگهجا شامرو، حرمت در ایناز این ؛ندهست
حکــم وضــعیِ  به دلالــت التزامــی بــر اما مدلول مطابقی این حدیث حکم تکلیفی است

گیرنده مســتلزم (حکــم تکلیفــی)  هکند و ضمان عهدمی ضمان و مسئولیت مدنی دلالت
عین، اثر استقرار ضمان بر عهده در صورت موجود بودن  فقطزیرا  ؛وجوب ردّ آن است

 اســت شــدن آن لــزوم دادن مثــل یــا قیمــت آنوجوب ردّ عین آن و در صورت تلــف
  .)285-288ص ،1، جق1424نائینی، (محقق

 به اموال و اعیــان خــارجی نســبت داده» حرمت«و » حلیّت«بررسی و نقد: وقتی که 
مراد تصرف متناسب با هر » لزوم وجود تناسب بین حکم و موضوع« شود، طبق اصلِمی

نوشیدن آن و مراد از حرمت مال تصرف  شراب، مراد از حرمت طور مثال؛ بهمورد است
در » حلّیــت«در آن و مراد از حرمت مادران و دختران و خواهران ازدواج با آنان است. 

از اعیان خارجی است یا از منافع، در نسبت داده شده است. مال یا » مال«این روایت به 
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جهت فعل متناسب با آن، یعنی تصــرف اســت. مفهــوم » حلیت«دو صورت مراد از  هر
 ل دیگــري را جــز بــا رضــایتتصرف در مــا هاجاز این است که شارع شدهبیانروایت 

دهد و این حکم تکلیفی است نه وضعی از نوع ضمان و مسئولیت مــدنی صاحبش نمی
  .)116، ص2، جق1416ایروانی،  /90ص ،3و ج 139، ص2، ج1382 ی،یخوموسوي(

  »حرمت«استدلال به روایت . 2
  نیز به دو گونۀ زیر بیان شده است: لال به این روایتاستد
گذاشتن به مال مسلمان، عدم مزاحمت مفهوم احترام :عدم مزاحمت احترام به مثابه. 1

. برخلاف شودمی قهري مال وي محققگرفتن  مالش است. این مزاحمت با بارهمالک در
 طوربه توان مالش رامی احترامی ندارد و يمال کافرِ در حال جنگ و غیر ذمیّ که مال و

مقتضی آن است که تا زمــانی کــه عــین مــال  اقهري و با قدرت از وي گرفت. این معن
ن مالش ممنوع اســت. ایــ بارهمزاحمت براي مالک در پدیدساختنگونه  وجود دارد، هر

حکم آشکارا حکمی تکلیفی است و نه حکم وضــعی و از جــنس ضــمان و مســئولیت 
آن هــم  هطور که شروع مزاحمت حرام و ممنوع اســت، اســتمرار و ادامــهمان اما مدنی
 هي اســتمرار و ادامــاباشد. عدم جبران خسارت پس از اتلاف عــین، بــه معنــمی ممنوع

مزاحمت را رفع کرد و این امــر بــا  مزاحمت بوده و حرام و ممنوع است؛ پس باید این
 /288ص ،1، جق1424(محقــق نــائینی،  شــودمی دادن بدل و جبــران خســارت محقــق

به این ترتیب، حکم ممنوعیت مزاحمت که  .)200-202، ص1، ج1385خمینی، موسوي
حــدوث و شــروع مزاحمــت، ماهیــت  ه، در مرحلــشــودمی استفاده» حرمت« روایتاز 

عدم جبــران، مســتلزم حکــم وضــعی  راهاستمرار مزاحمت از  هتکلیفی دارد و در مرحل
  ضمان و مسئولیت مدنی است.

صادق » مال موجود«نسبت به  فقط» مزاحمت«اولاً، مفهوم و حقیقت  ؛بررسی و نقد
رو از این؛ مزاحمت معقول و ممکن نیستشروع و ادامه » وممال معد«است و نسبت به 

پس مزاحمتی وجود ندارد تــا رفــع آن  ؛ندارد ااستمرار مزاحمت معن ،عین پس از تلفِ
و » بــدل«لــزوم دادن ي استمرار مزاحمــت باشــد. آري، اگــر الازم و عدم رفع آن به معن

 راهفرد (ضمان) ثابت شده باشــد، امکــان تحقــق مفهــوم مزاحمــت از  هثبوت آن بر ذم
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اکنون سخن در اصــل اما ست؛ در آن، ممکن ا» بدل« نکردن وسایل تصرفِ مالکِفراهم
» مــتحرمت مزاح« راهفرد (ضمان) از  هو قرار گرفتن آن بر ذم» بدل«اثبات لزوم دادن 
مزاحمــت  ثانیــاً، معیــار تواند موضوع خود را ثابت کنــد؟می چگونه است و این حکم

بــه  علــتاست نه عدم جبران خسارت آن. بــه همــین » گرفتن قهري مال از صاحبش«
توان در آن تصرف کرد؛ زیرا این امر نیازمند و عوضِ مال دیگري نمی صِرف دادن بدل

  .)321ص ،1، جق1425اصفهانی، (محقق است رضایت و طیب نفس صاحب آن
گذاشتن به مال به این است که مجانی و هدر احترام :عدم مجانیت هاحترام به مثاب. 2
لزوم احترام به سلطنت مالــک  الف)رو مالک آن از دو جهت احترام دارد: از این ؛نباشد

 پدید آوردبر مالش؛ از این جهت نباید با تصرف در مالش براي سلطنتِ وي مزاحمت 
که مالک خود به این امر رضایت داده و دیگري را بر مال خویش تسلیط کرده مگر این

دارد، عنوان چیزي که مالیت که با آن بهاز جهت احترام خودِ مال مبنی بر این ب)باشد؛ 
عنــوان چیــزي کــه مالیــت رفتار شود. عدم جبران مالیت آن به این معناست که با آن به

مال بــه ایــن اســت کــه در صــورت » مالیت«نتیجه، رعایت  در ؛ندارد، رفتار شده است
و رعایت مالکیت و ســلطنت صــاحب آن بــه  شوداستیفاء و اتلاف، خسارت آن جبران 

 /322ص ،1(همــان، جبش در آن تصرف نکننــد صاح اجازهاین است که دیگران بدون 
ســبزواري،  /250ص ،27، جتــا][بینجفــی،  /190-191ص ،3، جق1424انصاري، شیخ

ـــــیرازيمکارم /190و  179صصـــــ ،19ج و 252ص ،16ج ،ق1413  ،ق1425، ش
ــن ؛)290ص ،3، جق1420صــدر،  /147ص ــداز ای  هرو، جهــت نخســت در بردارن

نهــادن و حرمــت مالک است که مقتضی ارج تکلیف به احترام به سیادت و سلطنت
باشد و جهــت دوم در می تعدي و تجاوز و تصرف مجانی و وجوب حفظ مال وي

حکــم وضــعی ضــمان و مســئولیت مــدنی و در پــی آن ضــرورت جبــران  هبردارند
  .)40ص ،1382خسارت است (حکیمیان، 

زیرا  ؛اولاً، دلیلی بر لزوم احترام به مفهوم جبران خسارت وجود ندارد ؛بررسی و نقد
دلالــت بــر  .»ستي امانند حرمت خون و ي؛ حرمت مال وحرُْمَۀُ مَالهِِ کَحرُْمۀَِ دَمهِِ« روایت

بسا مفاد آن لزوم احترام مال از جهت هدر، بلاعوض و بدون دیه نبودن، ندارد بلکه چه
مال دیگري و حرمت ریختن خون دیگران است. ســیاق و  بودن تصرف درصِرف حرام



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
ده 

قاع
یت

ئول
مس

 یا 
ف

کلی
م، ت

حترا
ا

  

21  

 روایــتمفــاد  صــدوقشــیخزیرا طبق نقــل  ؛نیز بر این امر دلالت دارد روایتساختار 
 شکفر، خوردن گوشــت شناسزا گفتن به مؤمن فسوق، قتل«چنین است:  پیامبر اکرم

» ماننــد حرمــت خــون وي اســت شو حرمت مــال وند متعال(غیبتش) معصیت خدا
  .)282ص ،12ج ،ق1409(عاملی، 

 این است که همان اثــر و عقوبــت شــدیدي کــه بــر روایتظاهر ساختار و عبارت 
یاد شــده اســت، برتصــرف در » کفر«و از آن به  شودمی کشتن و جنگ با مؤمن مترتب

دو حرمــت تکلیفــی اســت کــه عقوبــت  یعنی حکم هــر ؛شودمی مال مؤمن هم مترتب
طور که ریختن خون مؤمن فاد روایت این نیست که همانپی دارد. م اخروي شدیدي در

پی دارد و هدر نیست، تصرف در مــال وي هــم ضــمان و مســئولیت  قصاص و دیه در
» حلّیت« در برابر روایتدر این » حرمت«توان گفت مراد از می مدنی به دنبال دارد بلکه

طــور کــه ، همــانباشــدمیاین است که مال مؤمن حرام  روایتي ااست؛ در نتیجه، معن
ماننــد مفهــوم » حرمت« هايروایتطبق این احتمال مفاد  .ریختن خون وي حرام است

اصــفهانی، (محقــقبیان شــد  پیش از اینها آن که بررسی مفاد است »لایحلّ« هايروایت
کــه مــراد از ثانیــاً، ایــن ؛)91-92ص ،3ج ،1382خوئی، / موسوي322ص ،1ج ،ق1425

مؤمن از جهت ذات مال و مالیت آن باشد که متضمن ضمان و لزوم لزوم احترام به مال 
باشد، خلاف ظاهر روایت است بلکه ظهور روایت در این است کــه می جبران خسارت

 ؛لزوم احترام به مال مؤمن از جهت نسبتِ مِلکیتی است که آن بــا مالــک مســلمان دارد
د، شــومی چیــز مترتــبي یــک هاو جنبه هايزیرا هنگامی که حکمی به یکی از جهت

جهت حیثیت تقییدي و قید آن حکم است نه حیثیت تعلیلی و  ظهور در این دارد که آن
لزوم احترام به مال دیگران از جهت رعایت سلطنت مالک بر  ؛ بنابراینعلت تکوینی آن

مقتضی این است که بدون رضــایت  فقطذات مال است، رعایت سلطنت مالک بر مال 
 ؛بران مالیــت آن نــداردتصرف نکنند و دلالتی بر لزوم تدارك و ج وي دیگران در مالش

مِلک (مملوك)  هد و نه به جنبشومی مالیتِ مال بر هجبران خسارت به جهت و جنب زیرا
مجانی در تحت اختیار دیگري قرار بدهــد،  طوربه اگر کسی مال خود را پس ؛بودن آن

گشــت، مبناي احترام به خود مال برمی در حالی که اگر ؛نکرده است احترامیبه مال بی
شــد و مــی شکنی نسبت به مال قلمدادمالک، نوعی حرمتوسیله بهبخشش مجانی مال 
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بخشش مجــانی مــال  گماناما بی شکنی حکماً جایز بودحداکثر این بود که این حرمت
مبناي لــزوم احتــرام  دارد که حکایت شکنی نیست و این حقیقت از اینحرمت مصداق

عــین  ،مالــک اجــازهگردد. تصرف در مــال دیگــري بــا به مال به مالکیت و مالک برمی
زیرا براساس تسلیط مالک، دیگري بر مــال وي ســلطه پیــدا  ؛وي است رعایت سلطنت

  کرده است.
د که اگر مراد لزوم احترام بــه شومطرح  گفتهپیشممکن است این اشکال بر تفسیر 

و مقیــدکردن » مــال«نت مالک بوده اســت، ضــرورتی بــر آوردن عنــوان مالکیت و سلط
زیرا مملوك ممکن است مال نبوده و مالیت  ؛نبود گفتهروایت پیشدر » مال«مالکیت به 

در این صورت هم مالک و صاحبش نسبت به آن سلطنت و اقتدار دارد  اما نداشته باشد
 روایتدر این » مال«به » مالکیت«پس مقیدشدن  ؛و باید به این سلطنت احترام گذاشت

مملوك است نه مملوکیت و مِلکیــت آن و » مالیت«دهد که علت لزوم احترام، می نشان
در پاسخ این اشکال باید گفت که مقیدشدن مالکیت به مــال  اما اقتدار و سلطنت مالک

نسبت مالکیــت  اغلب و مالکیت نسبت به مال است هايقامصد هجا از باب غلبدر این
رو، این از این ؛شودمی به حق هم نسبت داده طور مثال،بهو گاهی  شودمی ا مال برقرارب

تردیــد یی کــه بــهایروایتتقیید مفهوم ندارد. شاهد بر این مدعا این است که حتی در 
ماننــد  ؛حکم تکلیفی هستند نیز مالکیت به مال نســبت داده شــده اســت هکنندبیان فقط

؛ تصرف در مال دیگري بدون لِأَحدٍَ أَنْ یَتَصرََّفَ فِی مَالِ غَیرِْهِ بغَِیرِْ إِذنْهِ لَا یَحِلُّ«شریف  روایت
فــرض قبــول  ، بــر. افزون بر این)540ص ،9، جق1409(عاملی،  »اذن وي مجاز نیست

اتلــاف، مــال بــه  هايروایتو در » مسلمان«که در این روایت مال به این امور این تمام
 هانتساب مال به مالک و حق به دارنــد است که حاکی از این نسبت داده شده» دیگري«

 هتکلیف به احترام است و نه جنب علتِ ،بودن شئ براي صاحبشحق یعنی مِلک و حق
-97ص ،ق1409و  322-323ص ،1، جق1425اصــفهانی، (محقق اقتصادي و مالیت آن

 /431ص ،2، جق1423حــائري، حسینی /383-384ص ،1، ج1366خمینی، موسوي /95
  .)262و  180-176صص ،2و ج 349-354ص ،1، ج1387قمی، انصاري

احترامــی نفــی بــی گفتهروایت پیشمفاد  :ذاتی احترام هضمان به مثابه جزء یا لازم .3
کردن مالک نسبت به استرداد عین مالش یا بــدل آن در صــورت تلــف، بــا است. ناتوان
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دم نتواننــد قاتــل را قصــاص  يطور که اگر اولیااموال وي منافات دارد؛ همان احترام به
احترامی شده و خون آنــان هــدر رفتــه اســت. کرده یا دیه بگیرند، به جان اشخاص بی

کنــد؛ می عبارت دیگر، احترام به تنهایی دلالت بر اثبات ضمان و لزوم خروج از عهدهبه
آور بودن مقــومّ یــا احترامی است، چون ضماني بیکه فقدان ضمان به معنا ابه این معن

کالبدشکافی مفهوم احترام  اما) 53-54ص ،ق142(همدانی، احترامی است ذاتی بی هلازم
(مانند به احترامی عرفی از بی گوناگونیي هاکند، وجود چهرهچنین چیزي را تأیید نمی

نیست، شاهد بر این است مستلزم ضمان  گمانبیکه کردن و زیرپا گذاشتن) کناري پرت
  .یستبودن نکه ضمان و جبران خسارت از اجزا یا لوازم ذاتی محترم

  این استدلال به دو شکل تصویر شده است: :آور بودن. تشبیه مال به خون در ضمان4
که مــال از  باشدمیخون تشبیه کرده است، مستلزم این  به که شارع مال رااین الف)

هر احترامی شود مانند این است که گفته  حقیقتخون باشد. در  هبه منزل هاتمام جهت
پــس   ؛ها گذاشته شود، عیناً باید براي مال آنان نیــز قائــل شــدکه باید براي خون انسان

  آور بودن است. از جمله ضمان هاتمام جهتدو از انگاري آنهدف از این تشبیه، یکسان
مال به خــون، تشــبیه از جهــت یکــی از احترام مراتبی دارد و مقصود از تشبیه ب) 

ند. هستیعنی مال و خون افراد در این مرتبه از احترام با هم یکسان  ؛مراتب احترام است
در مرتبه حکم تکلیفی نیست؛ بلکــه شــامل  فقطتردیدي نیست که مفاد احترام به جان 

 شود. تشبیه مــال بــه خــون در ایــنمی مرتبه حکم وضعی یعنی حق قصاص یا دیه هم
، در دولف شده است. تشبیه اینمثل یا قیمت مال ت هي حق مالک در مطالبامرتبه، به معن

 امــا یعنی حکم تکلیفی هم هســت پیشین هدر مرحلها آن ضمان مستلزم مشابهت همرتب
احترام تکلیفی نــدارد؛  يبا انتفااي مشابهت از جهت حکم وضعی ضمان، ملازمه يانتفا

د شومی هم منتفیضمان، تکلیف به احترام  يآن با انتفا طبقبرخلاف تصویر نخست که 
  .)124-125ص ،3، جق1416مروج،  /54-55ص (همان،

، شــباهت در گفتهپیش در نقد این استدلال، ممکن است گفته شود که مراد از تشبیه
چنــین هــا آن طور که جــاناصل عظمت و اهمیت اموال مردم در نزد شارع است؛ همان

طــور کــه بودن آن است. همــانبه (خون) مهم و عظیمرین صفات مشبهّزیرا بارزتاست؛ 
اگر آبرو و امثال آن به این ترکیب اضافه شود، مفهوم جمله همــین خواهــد بــود؛ زیــرا 
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توان ادعــا نمی و نیست و مستلزم جبران خسارت آورمانضروشن است که هتک آبرو 
انصراف ظهور جمله  باعثت که خود قرینه اس» آبرو« هواژبیان کرد که در آن صورت، 

حرمــت مــال « هد؛ زیرا از جهت ظهور عرفی فرقی بین دو جملــشومی از مفهوم ضمان
مانند حرمت خــون  انسانحرمت مال و آبروي «و » ستي امانند حرمت خون و انسان

پس با وجود چنین احتمالی در تفسیر این روایت، دلالت آن بر  ؛وجود ندارد» ستي او
  .شودضمان و مسئولیت مدنی ثابت نمی

اولاً،  ؛گویدمی پس از طرح این اشکال، خود در پاسخ آن گفتهپیشصاحب استدلال 
کم در عرض تکلیف به عدم آور بودن بارزترین صفات خون انسان یا دستچون ضمان

آن از جمله  هايتمام صفترو، تشبیه مال به خون شامل است؛ از ایناحترامی به آن بی
کــه  يبراي اثبات دیــه در مــورد نهایچنین استلالی را فق مانند شودمی آور بودن،ضمان

دلیل مشابهی مبنی بــر ایــن کنند؛ با استناد بهمی کند، مطرحمی را قطعاي مرده کسی سرِ
؛ »؛ حرمت انسان مرده مانند حرمت انسان زنــده اســتالرجل میتتاً کحرمته حیّاً ۀحرم«که: 

دو در اهمیــت و عظمــت باشــد، یکســان قــرار دادن آن فقطزیرا اگر مراد از این تشبیه 
در » آبــرو« هواژبیــان که در صورت ثانیاً، این ؛توان به آن براي اثبات دیه استناد کردنمی

یرقابــل جبــران دلیــل ویژگــی غکنــد، ایــن امــر بــهنمــیدلالت بر ضمان  گمانبیجمله، 
شود؛ مانند این بودن آبرو است و این امر مانع دلالت این جمله بر ضمان مال نمیمادي

نی ضمان را نفی کند. در مجموع ظاهر این روایت تشبیه مال معیّ بارهکه دلیل خاصی در
ي دلیلــی بــرا گرنــهجانبه است و این مقدار ظهور براي اثبات احکام کافی است؛ وهمه

اثبــات ضــمان در  کنــد بــرمــی دلالتروایت  در نتیجه این ؛مانداغلب احکام باقی نمی
دلالت آن بر ضمان اعمال و منــافع غیــر مســتوفات محــل تردیــد  اما صورت اتلاف مال

  .پاورقی) 55ص ،ق1420(همدانی، است 
قدر  گذاشتن باشد کهتکلیف به احترام ،هتاکه وجه شباولاً، با وجود احتمال این اما

، نیازمند دلیل اضافی باشدمی آور بودنکه هدف تشبیه در ضمانمتیقن است، ادعاي این
مال به خون هم بــا وجــود  هجانباست که وجود ندارد؛ ثانیاً، ادعاي تنزیل و تشبیه همه

گیــري قدر متیقن در تشبیه یعنی حکم تکلیفی، نیازمند دلیل دیگري است؛ ثالثــاً، نتیجــه
؛ »در صورت اتلاف باید جبران خسارت کند«که استدلال مبنی بر این نهایی صاحب این
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مقتضــاي «گویــد: می کهن به دلالت این قاعده بر ضمان نیز ایکی دیگر از قائلعبارت و 
 ،ق1413(ســبزواري،  »قاعده اقدام ضمان است، بعد از تحقق اســتیفا و تســبیب عرفــی

رف بــیها آن حاکی از این است که از نظر .)247ص ،20ج آور احترامــی ضــماننیز صــِ
و ضــمان  هشــداحترامی باید تحت عنوان یکــی از موجبــات اثبــاتنیست بلکه این بی

 روایــتصورت گیرد و این همان چیزي اســت کــه طرفــداران دلالــت مسئولیت مدنی 
  دارند.  باوراحترام بر حکم تکلیفی به آن 

  دلایل موافقان تکلیف
 ن بــهاقائلــبــر نقــد دیــدگاه  افزونبر حکم تکلیفی » حرمت« هايروایتموافقان دلالت 

یی نیز براي اثبــات مــدعاي خــویش یعنــی دلالــت هااستدلال ،ضمان و مسئولیت مدنی
احترام به اموال و حقوق دیگــران، ارائــه  هبر حکم تکلیفی و وظیف شدههاي بیانروایت

  به شرح زیر است: هااند. بخشی از این استدلالدهکر
 اجــازهمقتضی این اســت کــه بــدون  فقطگذاشتن به اموال و حقوق دیگران احترام

تصرفی صورت نگیرد. این بیان ناظر به ضمان و مسئولیت نیست. ها آن صاحبانشان در
مــال » اتلــاف«این است که اگر شخصی سبب  گفتههاي پیشروایتدلالت  بیشترینِ

م ضــمان منافــاتی بــا زیــرا عــد ؛دیگري شود ضامن جبران خسارت آن خواهد بود
خودش مالش را اتلاف  هکه خود مالک با اختیار و اراداحترام به مال ندارد؛ مانند این

، در عقد فاسد در هنگامی که یک طرف عقد با اختیار خودش بــه طور مثال؛ بهکند
بسا طرف دیگر عقد تمایل و رضایتی به ایــن کــار کند؛ در حالی که چهمی عقد وفا

طرفین عقد در عمل و  امازیرا اگرچه عقد عمل حقوقی دوجانبه است  ؛نداشته باشد
ند. اگر فردي که به عقد فاسد عمــل کــرده بعــداً پشــیمان داروفاي به عقد استقلال 

پــس نبــودن  ؛)32ص ،ق1406شود، ضمانی در کار نخواهد بود (آخوند خراسانی، 
  احترامی به مال ملازمه ندارد.ضمان با بی

 ،گذاشــتن بــه مــالِ دیگــرانند کــه مــراد از احتــرامهست این باور بر نهایبرخی از فق
و ســیاق ) 124ص ،2، جق1416(ایروانــی، بــودن کردن آن از تلف است نه ضامنحفظ

دیگر موجود در آن که واجد حکم تکلیفــی هســتند،  هايهبا توجه به مفاد جمل روایت
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 ،1374محقــق دامــاد،  /91ص ،3ج ،1382ی، یخــوموســوي(کند می دلالت بر این مدعا
داري مال دیگري زمانی معقول است که حفظ و نگه هبدیهی است وظیف .)199-200ص

بودن مال دیگران دلالت بر ایــن به نوعی بر آن استیلا و کنترل وجود داشته باشد. محترم
 کند که اگر کسی مال دیگري را گرفت به صرف قبض آن ضامن اســت و مــال بــرنمی
مالــک  اجــازهبودن مال این اســت کــه بــدون محترم هگیرد بلکه لازممی قرار يو هعهد

مالک در مال وي تصرف کند سپس  اجازهتصرف در آن جایز نیست و اگر کسی بدون 
، ضامن تلف و نقص آن است و باید جبران پدید آورده یا نقصی در آن کردآن را اتلاف 

روایــت پیــامبر  رو، مفــادایــن از ؛امانی بوده باشد يکه استیلاي وخسارت کند مگر این
طــور این است که همان» مال مؤمن مانند خونش محترم است«که این مبنی بر اکرم

رغم میل میزبان بمیرد، میزبــان به يکه اگر کسی مهمان شخص دیگري شود و در نزد و
چنین اگر کسی مال دیگــري را بــدون قهــر و غلبــه منیست، ه يو هضامن پرداخت دی

کــه قهري و آسمانی از بین برود، بدون ایــن هايعلت عاملرد و آن مال به(عدوان) بگی
باشد، ضامن  يگیرنده به مباشرت یا تسبیب آن را اتلاف کرده باشد و تلف مستند به و

(بجنــوردي،  نیست و مسئولیت مدنی ندارد. این عدم ضمان منافاتی بــا احتــرام نــدارد
کــه بــه اندگفته نهــایبرخــی دیگــر از فقرو، از این ؛)103و  86-87صص ،2ج ،ق1413

 امــاصاحب آن جــایز نیســت  اجازهصرف در مال محترم بدون مقتضاي قاعده احترام، ت
احترامــی، اگرچــه یعنی صرِف بــی ؛)265ص ،39ج ،تا][بی(نجفی،  یستنضمان  باعث

احترامــی در قالــب عنــوانی ضمان نیست بلکه لازم است این بــی اعثب اما ممنوع است
  آور بودن آن با دلیل روشنی ثابت شده باشد.  یرد که ضمانصورت گ

دارد کــه » اتلــاف«احترام، ظهور عرفی در ممنوعیت و حرمت  روایتبه بیان دیگر، 
دلالــت » اتلــاف«یعنی اگر دلالت بر ضمان کند در فرض  ؛یکی از موجبات ضمان است

کند که اگر مال م نمیزیرا هیچ عاقلی چنین توه ؛»تلف«کند و نه در فرض می بر ضمان
ن باید خســارت آن را جبــران امؤمن هد، بقیشوآسمانی و قهري تلف  هايآفت امؤمنی ب

بر ضمان و مسئولیت مدنی اخــص از  روایتبنابراین، استدلال موافقان دلالت این  ؛کنند
، 1382ی، یخــوموسوي(مدعاست، چون مدعا و مورد بحث فرض تلف است نه اتلاف 

مامقــانی،  /209-210ص ،ق1419قزوینی، موسوي /392ص ،ق1413و  91-93ص ،3ج



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
ده 

قاع
یت

ئول
مس

 یا 
ف

کلی
م، ت

حترا
ا

  

27  

ــــی،  /376-377ص ،2، جق1412روحــــانی،  /288ص ،2ج ،1316  ،1ج ،ق1415اراک
 انصــاريشــیخ هــاشــاید بــه همــین جهت ؛)862ص ،ق1427خلخالی، / 175-178ص

 ،1316مطرح کرده اســت (مامقــانی، » اعمال«ضمان  بارهاستدلال به این قاعده را در
حرمــت بــر ضــمان و  هــايروایتنتیجه، از نظر مخالفانِ دلالت  در ؛)281ص ،2ج

یا به کلی در صدد بیــان ضــمان و مســئولیت مــدنی  هاروایتمسئولیت مدنی، این 
ند یــا هســتیک تکلیف عمومی نسبت بــه امــوال دیگــران  هکنندبیان فقطنیستند و 
د که در این صورت مفــاد تنهس اموال دیگران» اتلاف«آور بودن بر ضمان پافشاوري
 هجدیدي غیر از اتلاف نخواهد بود. طبق هر دو فرض قاعــد هقاعد هکنندآن تشریع

کند که صرف وجوب احترام به اموال دیگرن مستلزم ایــن احترام دلالت بر این نمی
 هنتیج مال دیگران ضامن جبران خسارت آن است در صورتی که در هاست که گیرند

  د.شوحوادث قهري تلف 

  احترام هقلمرو قاعد
ضــمان نــدارد و  دلالتی بر» حرمت«و » لایحلّ« هايطبق نظر اکثریت قوي فقیهان روایت

گذاشــتن بــه امــوال دیگــران و ممنوعیــت تکلیف عمــومی لــزوم احتــرام هکنندبیان فقط
که مفــاد ایــن قاعــده در بــر احترامی به اموال است. ادعاي اینمزاحمت براي آنان و بی

 خاص مســلمانان از امــوال یکــدیگر طوربه داري افراد غیر متصرف ونگه هوظیف هدارند
 ؛)48-51ص ،1382(حکیمیــان،  آور خواهــد بــودکه نقض آن در هر قالبی ضمان است

کنــد؛ بــا قواعــد عمــومی ضــمان و بدون دلیل است، اصول تفسیر متن آن را تأیید نمی
 هاز جملــه مداخلــه در ادار گوناگونیي هامسئولیت مدنی سازگاري ندارد و تالی فاسد

دفــاع «در قالــب نهــاد  فقــطد. شــخصِ غیرمتصــرف شومی اموال دیگران بر آن مترتب
داري داشته باشد که آن ممکن است نسبت به اموال دیگران وظیفه حفظ و نگه »مشروع

مبنــاي  بــر امــا هم موضوع دیگري است و مبانی، شرایط و حدود خاص خــود را دارد
وافقانِ دلالت این قاعده بر ضمان و مسئولیت مدنی، آیا دلالت بر ضمان نســبت م هنظری

  برداري قرار نگرفته نیز دارد یا خیر؟ به عمل و کار انسان آزاد و ضمان منافع مورد بهره
در این روایت بــه » مال«شود که نسبت داده شدن می گفته :ضمان کار انسان آزاد. 1
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که متعلَق حکم در ایــن کند میبر این  دلالت» دیگري«به و در روایت اتلاف » مسلمان«
 امــا دارد» دیگــري«یــا » مسلمان«چیزي است که نسبتِ مِلکی یا حقی با فرد  هاروایت

شــخص بــا عمــل و  هعمل و کار انسان آزاد چنین نسبتی با خود شخص ندارد و رابطــ
ن اختیــار دارد کــه که انســایک امر عرضَی با موضوع خود است. این هرابط فقطکارش 

خودش را اجیر دیگري قرار دهد مستلزم این نیست که مالک عمل خویش باشد بلکــه 
 امــادر حالی که وي مالک مال کلی نیســت  ؛در تملیک مال کلی است يمانند اختیار و

بودن مبیع و مالکیت رو، جواز بیع و اجاره مستلزم مملوكاز این ؛تواند آن را بفروشدمی
 هنتیجه، کار انسان آزاد از قلمرو حکم مستفاد از ادل در ؛بر عمل خود نیست کنندهاجاره

برخــی بــر ایــن  برابر در .)15ص ،1، جق1425اصفهانی، (محققاین قاعده خارج است 
عمل مسلمان تا وقتى که قصد تبرعّ نکرده باشد محترم اســت؛ بنــابراین ند که هست باور

، 1387شــاهرودي، شــمیها/ 265ص ،39ج ،تــا][بی (نجفــی، ال مستحق اجرت استدلّ
 .)288-290ص ،1ج

دلالــت بــر » لایحّــل«و » احتــرام« هــايفرض که روایت بر :نشدهبرداريمنافع بهره. 2
(منــافع هــا آن بــرداري قــرار گرفتــه و مشــابههشامل منافع مــورد بهــر فقطضمان کنند، 

 ،1، جق1425اصــفهانی، (محقــقنشــده بــرداريد، نــه منــافع بهــرهشــومی شــده)تفویت
 .)323-324ص

  گیرينتیجهبندي و جمع
احترام را دلیل عقلــی یــا عــرف خردمنــدان  هنظران مبناي قاعداگرچه برخی از صاحب

 شــده از معصــومانگزارش هايروایتاکثریت آنان دلیل و مبناي آن را  اما انددانسته
و معیار  است از جنس تفسیر عمدهطور به هارو، منطق حاکم بر استدلالاز این ؛دانندمی

 هايو آیین تفسیر مــتن و فهــم مــدلول هاهنیز قاعد هاارزیابی صحت و سقم این تفسیر
عقلی این نصوص اســت. براســاس ایــن  هايهمطابقی، تضمنی، التزامی و حداکثر ملازم

کســانی کــه دلالــت ایــن نصــوص را بــر ضــمان و  بیشــترکه و با توجه به این هاهقاعد
بــر هــا آن از آن، بــه دلالــت پــیش هبر آن و در مرحلــ افزونپذیرند، می یت مدنیمسئول

ي دیگران، اذعان دارند؛ ناگزیر آنــان نیازمنــد دلیــل هاتکلیفِ احترام به اموال و مالکیت
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 هــايند. انتقادهســت بر مسئولیت مدنی و ضمان هاروایتاضافی براي اثبات دلالت این 
ی اثبات ضمان و مسئولیت مدنی یی توانایل ادعایاد که دلانشان دها آن وارد بر مدعیات

براســاس تکلیــفِ عمــومی احتــرام نســبت بــه امــوال و  فقــطتوان یعنی نمی ؛را ندارد
 ي دیگران ثابت کرد که صِرف نقض این تکلیف ضمان و مسئولیت مدنی درهامالکیت

مصداق عنوان دیگــري » نقض آن«پی دارد بلکه براي اثبات این امر باید ثابت شود که 
بودن آن براي ضمان و مسئولیت و مبناموجب که  باشد... میو » استیلاء«، »اتلاف« مانند

به بیان دیگر و در پاسخ به پرسش اصلی مطرح در  مدنی جداگانه به اثبات رسیده است.
است که دیــدگاه کســانی کــه حاکی انتقادي دلایل طرفین از آن ، بررسی روپیش نوشتار

داننــد از مــی شرط لازم و نه کافی براي مسئولست مدنی و ضمان فقطقاعده احترام را 
حــوزه اي و موازین علمــی هامووجاهت و اتقان علمی بیشتري برخوردار بوده و با مفه

  سازگارتر است.
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